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باعث خوش نامی اهل بیت شوید!
امام صادقg فرمودند: با مردم ]عامه و اهل تســنن[ با اخلاقِ خودشــان معاشرت کنید، در مساجدشان نماز بگزارید و 
مریضانشان را عیادت کنید و در تشیع جنازه هایشان حاضر شوید و اگر توانستید امام جماعت یا مؤذن آن ها شوید، این 
کار را بکنید که اگر شما چنین عمل کردید خواهند گفت: اینان جعفریانند، خدا او را رحمت کند چه اصحابش را خوب 
تربیت کرده است و اگر این امور را ترک نمودید خواهند گفت: اینان جعفریانند، خداوند جزایش را بدهد چه اصحابش 

را بد تربیت کرده است.1

gروش جذب امام حسن مجتبی
مردی از اهل شام که تحت تأثیر تبلیغات معاویه قرار گرفته بود، به مدینه آمد و با امام حسن مجتبیg برخورد کرد و 
تا آن جا که توانســت به آن حضرت ناســزا گفت. هنگامی که ساکت شد امام رو به او کرد و پس از سلام و تبسم فرمود: 
ای پیرمرد! گمان می کنم در شــهر ما غریبی و در مورد ما به اشــتباه افتاده ای. هر نیاز و حاجتی که در این جا داری ما 
برایت برآورده می کنیم، از خوراک و پوشاک گرفته تا جا و مکان و... تا در این شهر هستی مهمان ما باش«. آن مرد وقتی 
چنین رفتار بزرگوارانه ای از امام مشاهده کرد، با شرمندگی گفت: گواهی می دهم که تو شایسته امامتی و خدا آگاه است 
که رسالتش را در کجا قرار دهد. تا این ساعت تو و پدرت نزد من از همه مبغوض تر بودید و اینک کسی از شما نزد من 

محبوب تر نیست.2

1 . من لا یحضره الفقیه، ج1، ص383؛ وسائل الشیعة، ج8، ص430.
2 . بحار الانوار، ج43، ص344.
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امام خمینی)قدس سره(: 
دست های ناپاکی که بین شیعه و سنی در این ممالک اختلاف می اندازند، این ها نه شیعه هستند و نه سنی، این ها ایادی 

استعمار هستند که می خواهند ممالک اسلامی را از آن ها بگیرند، ذخایر را از دست آن ها بگیرند.1 
ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم، واحد هستیم، مسلمان و برادر هستیم. اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه 
بین ما مسلمان ها بشود، بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند.2 
عوامل اجانب که منافع خود و اربابانشان را در خطر می بینند، برای تحریک برادران اهل سنت و دامن زدن به برادرکشی، 
قضیه شیعه و سنی را طرح نموده و می خواهند با شیطنت بین برادران اختلاف ایجاد کنند. در جمهوری اسلامی همه 
برادران ســنی و شــیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند. هرکس خلاف این را تبلیغ کرد، دشمن 

اسلام و ایران است.3 
آن هایی که می خواهند بین اهل ســنت و اهل تشــیع فاصله ایجاد کنند نه سنی هستند نه شیعه. اینها اصلًا به اسلام 
کار ندارند. و الّ کسی که به اسلام اعتقاد داشته باشد، در زمانی که با وحدت همه مسلمین باید پیشروی کنیم و پیروز 
بشویم ان شاء الله، نمی آید دامن  بزند به اختلاف و مسائل اختلافی را طرح کند.این ها نیست جز اینکه اشاره ای از خارج 
اســت و قدرت های بزرگ فهمیدند آن چیزی که آن ها را عقب زده است، اسلام است و وحدت مسلمین و برادری بین 

همه گروه های اسلامی. از این جهت، از اینجا شروع کردند که این ها را به هم بزنند.4 

1 . صحیفه نور، ج 1، ص376.
2 . همان، ج6، ص133.
3 . همان، ج 9، ص312.
4 . همان، ج14، ص381.
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امام خامنه ای)حفظه الله(:
تمسک به ولایت

جامعة شیعه باید با متانت راه خودش را ادامه دهد. ما »الحمدلله الذى جعلنا من المتمسّکین بولاية اميرالمؤمنين« را رها 
نمی کنیم؛ ما تمسک به ولیت علی بن ابي طالبg - که نعمت بزرگ خداست - را محکم نگه می داریم؛ اما با کسی که 
به این حبل متین تمســک نکرده است، دعوا هم نمی کنیم. این وظیفة جامعة تشیع است. آنچه که دشمن می خواهد، 

این است که با هم اختلاف کنیم.1
ناطق مِنَ الشیطان نباشیم!

امروز هر حنجره ای که به وحدت دنیای اسلام دعوت کند، حنجرة الهی است، ناطق مِنَ الله است. هر حنجره ای و زبانی 
که ملت های مسلمان را، مذاهب اسلامی را، طوایف گوناگون اسلامی را به دشمنی با یکدیگر تحریک کند و عصبیت ها 
را علیه یکدیگر تحریک کند، ناطق مِنَ الشــیطان اســت... کسانی که امروز دنیای اســلام را از اتحاد و یکپارچگی دور 
می کنند - در حالی که احتیاج به یکپارچگی، امروز بیشتر از همیشه است – این ها به نفع شیاطین کار می کنند، به نفع 

ابلیس ها کار می کنند.2 
عدم اهانت به مقدسات یکدیگر

هر گفته و عملی که موجب برافروختن آتشِ اختلاف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقدّسات هر یک از گروه های 
مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسلامی، خدمت به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به اسلام و حرام شرعی است.3

1 . بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اقشار مختلف مردم قم در سالروز عيد سعيد غدير 85/10/18
2 . بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار شركت كنندگان در مسابقات بین المللی قرآن كریم 92/3/18

3 . پیام رهبر معظم انقلاب به کنگره عظیم حج 92/7/22
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این دفاع از ولایت نیست
این جور نباشد که کسی از یک گوشه ای خیال کند دارد از شیعه دفاع می کند و تصور کند دفاع از شیعه به این است 
که بتواند آتش دشمنی ضدشیعه و غیرشیعه را برانگیزد. این دفاع از شیعه نیست، این دفاع از ولیت نیست. اگر باطنش 

را بخواهید، دفاع از آمریکاست، دفاع از صهیونیست هاست.1 
از بین بردن بدبینی ها

حضور نیروهای تکفیری که امروز متأسفانه در برخی از نقاط منطقه فعالند، خطر بزرگشان این نیست که بی گناهان را 
می کشند، آن هم جنایت است، بزرگ است؛ اما خطر بزرگ این است که دو گروه شیعه و سنی را نسبت به هم بدبین 
می کنند. این خیلی خطر بزرگی اســت؛ جلوی این بدبینی را باید بگیریم. نه از آن طرف شــیعیان خیال کنند که یک 
گروه آنچنانی که با شــیعه این جور رفتار می کند این جبهة اهل تسنن است که با این ها مقابله می کند، نه جبهة اهل 
سنت تحت تأثیر حرف های آن ها - آنچه آن ها راجع به شیعه می گویند و تهمت هایی که می زنند و آتش افروزی هایی که 

می کنند - قرار بگیرند.2
دشمن را ناامید کنید

من اصرار دارم که در سراسر کشور، چه آن مناطقی که سنی و شیعه در کنار هم زندگی می کنند، چه آن مناطقی که 
فقط شیعه اند، یا آن مناطقی که فقط سنی هستند، همه جوری رفتار کنند که دشمن بفهمد در این کشور نمی تواند به 
بهانة اختلاف مذهب، میان مذاهب اسلامی اختلاف ایجاد کند؛ و الّ اگر دشمن موفق شد، بدانید به این اکتفاء نمی کند. 
اگر خدای نکرده توانست بین شیعه و سنی جدایی بیندازد، بعد می رود سراغ سنی؛ اگر آن ها هم یکپارچه باشند، می رود 

بین آن ها هم اختلاف بیندازد.3 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مردم در روز عید غدیر 87/9/27  
2 . بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 92/12/15

3 . بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در اجتماع مردم پاوه  90/7/25



آیت الله بهجت)رحمه الله(: 
اختلاف شیعه و سنی، یک مسأله استعماری است. مسأله مهم دوستی اهل بیتb است که فریقین بر آن اتفاق دارند. 
مسلمین در حال حاضر، در این باره اختلاف و مشکلی ندارند. البته حساب وهابی ها و مبغضین به اهل بیتb جداست. 

وهابیون نه شیعه هستند و نه سنی! مذهب وهابیت یکی جریان سیاسی است که ربطی به شیعه و سنی ندارد.1
کســی که وحدت مسلمانان را نخواهد، مسلمان نیست. ائمه ما در نماز جماعت آنان شرکت می کردند، به جهت اتحاد 

مسلمانان.2

آیت الله وحید خراسانی)حفظه الله(:
خدا می فرماید: »و ما أرسلناک إلا رحمةللعالمین« و این دین دینِ رحمت است و این پیغمبر، پیغمبر رحمت است. اگر ما 

به قرآن عمل می کردیم وضع مسلمین امروز اینچنین نبود.
1 . زمزم عرفان، ص292.

2 . همان، ص379.



8

خدا موسی را می فرستد و نهُ آیه به او می دهد، آن طرف کیست؟ فرعون. بیان چیست؟ »فقولا له قولاً لیّناً«. این راه، راهِ 
این دین است. آن وقت ما با درشتی می خواهیم وارد شویم؟! این خلاف قرآن است. قرآن می گوید »و قولوا للنّاس حسنا« 

دینی که می فرماید: للناس حسناً آن وقت للمسلم سوءا؟
در روایت معتبره آمده است: »صلوا فی مساجدهم«، علاوه بر این، عیادت کنید مرضای آن ها را، تشییع کنید جنازه های 
آن ها را. در روایات است: »کونوا لنا زیناً و لا تکونوا علینا شینا«. در این روایات دو مطلب آمده یکی نفی و دیگری اثبات. نفی 
این است که نباید با اتباع مذاهب دیگر دشمنی کرد، نباید به مقدسات آن ها توهین نمود، لعن و سبّ بزرگان آن ها جایز 
نیست، زیرا موجب دور کردن آن ها از اهل بیتb و معارف آن ها می شود. در روایت می فرماید: »لا تکونوا علینا شیناً« این 
جهت نفی قضیه است، اما جهت اثبات این است که فرمود: »کونوا لنا زیناً« و فرمودند در نمازهای جماعت آن ها شرکت 
کنید، به آن ها محبت کنید، از مرضای آن ها عیادت کنید، سخنان و معارف ما را برای آن ها بیان کنید. و عمده این است 

که برای ترویج معارف اهل بیتb راه را ما بلد نیستیم، راه عبارت است از راه اثباتی. 1

آیت الله شبیری زنجانی)حفظه الله(:
خاطره ای از میرزای بزرگ شیرازی

میرزا ]شــیرازی[ مرد خیلی باهوش و چیز فهم عجیب و غریبی بود... در یکی از این ملاقات های عمومی که اشــخاص 
می آمدند برای زیارت، می بینند که نظر میرزا به شــخص معینی معطوف اســت. هر چند اشخاص جلو می آیند و بعد از 
دست بوسی میرزا می روند، باز هم توجه میرزا به همین شخص و همان نقطه است؛ تا اینکه بالأخره نوبت به آن شخص 

www.taghribnews.com :1 . بیانات در دیدار با آیت الله اراکی



مورد نظر می رسد و او می آید دست میرزا را می بوسد. میرزا از او سؤال می کند 
که مثلًا اهل کجایی؟ می گوید: اهل کربلا. می پرسد: برای چه اینجا آمده ای؟ من 
به شما حکم می کنم که همین حال مراجعت کنید به کربلا، و شهریه و حقوقی 
هم که در اینجا به طلبه ها داده می شود، در کربلا به شما داده می شود، و همین 

حال برگردید.
میــرزا خادمش را صدا می زنــد و به او می گوید: قطار کــی حرکت می کند؟ 
می گوید: مثلًا نیم ساعت دیگر. می فرماید: این آقا را الن ببرید پای قطار و آنجا 

باشید تا ایشان مشرف بشوند کربلا و بعد مراجعه کنید.
نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد میرزا مرتب می پرسد: خادم نیامد؟ و همین طور 
منتظر بوده و دقیقه شماری می کرده که خادم برگردد. بالأخره خادم برمی گردد. 
میرزا می گویــد: »او را راه انداختی؟« می گوید: بله. می گوید:»خودت آنجا بودی 
موقع حرکت قطار« می گوید: بله. می گوید:»قطعی شد حرکتش؟«می گوید: بله. 
میرزا خیلی استنطاق می کند تا قطعی شود که آن شخص به کربلا برگشته است.

بعداً بعضی از اصحاب ایشان می پرسند: چرا این شخص را با این اهتمام به کربلا 
برگرداندید؟ میرزا می فرماید: از خصوصیات قیافه این شخص فهمیدم که اگر او 
در اینجا بماند، کار دست ما می دهد و از آن لعن های کذایی می خواند و ما که 
زحمت کشیدیم و مشکل اختلاف بین شیعه و سنی را به زحمت حل کردیم، 
او با یک عملش ممکن است این زحمات را از بین ببرد، یک لعن در حرم بخواند 

و تمام این زحمات به هدر برود. 
بعد که خود آن شخص را دیده بودند، گفته بود: خوش انصاف میرزا، نگذاشت اقلًا یک لعنی بخوانیم.1

1 . سایت رسمی آیت الله شبیری زنجانی:  
                     

http://zanjani.net/index.aspx?pid=99&articleid=44356
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استاد میرباقری:
رویکرد وحدت اسلامی بسیار خوب است. این جریان در نهایت، بستر را برای تبدیل شدن بدنة دنیای تسنن به اسلام 

ناب سیاسی به قرائت امام)قدس سره( و اسلام حقیقی فراهم می کند.
برای تحقق وحدت اسلامیِ واقعی، باید »تجزیه« و »ترکیب« جدیدی در جهان اسلام به وجود بیاید... .

در دنیای اهل تســنن باید تجزیه اتفاق بیفتد و قرائت سازشــکار و قرائت خشــن، از قرائت انقلابی جدا شود؛ اگر شما 
بتوانید قرائت سوم یعنی قرائت اسلام ناب انقلابی را در همه دنیای اسلام نفوذ دهید، ابتدا اسلام ناب سیاسی به قرائت 
امام)قدس سره( و سپس اسلام ناب عقیدتی و فکری شکل خواهد گرفت و موج جامعه اسلامی هم به همین سمت است. 

این اتفاق باید بیفتد و می افتد. این »تجزیه« و »ترکیب« باید انجام شود.
ما باید مواظب جنگ های فرقه ای مذهبی ای که دشــمنان ایجاد می کنند، باشــیم؛ ما به آن دامن نزنیم. برخوردتان با 
مسألة جریان سقیفه برخورد علامه امینی)رحمه الله( باشد. برخورد ایشان برخوردی است که مناقشه بردار نیست. بعضی 
به ایشان اعتراض می کردند که وحدت اسلامی را به هم زده. خُب، خیلی بزرگان از ایشان دفاع کردند. مقاله ای مرحوم 
شــهید مطهری)رحمه الله( دارند »الغدیر و وحدت اســلامی«. آن مقاله را ببینید. آنجا تأکید می کنند که این نوع بحث، 

مبدأ وحدت جامعه اسلامی است.
بالخره یک مباحث جدی ای وجود دارد، این مباحث باید طرح بشــود؛ طرح نشــدنش آتش زیر خاکستر می شود. ولی به 
 hگونه ای طرح کنیم مثل علامه امینی، که حق، روشن و شفاف بشود. ]یا وقتی[ ایام فاطمیه است، عزاداری حضرت زهرا
باشکوه برقرار بشود. این هیچ لطمه ای به وحدت نمی زند، اما ادبیات و نحوة مواجهه ما باید مثل علامة امینی باشد و از آن 

زاویه بحث کنیم.
ما کاری نکنیم که آتش جنگ های فرقه ای مذهبی ای را که دشمن دنبال می کند، شعله ور کنیم. عظمت کاری که هیآت 
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انجام می دهند - که واقعاً عظیم است - می طلبد که یک سرمایه گذاری بیشتری روی آن بشود. شما سروران و عزیزانی 
که اهل این وادی هستید، الحمدالله توانا هستید؛ خدا به شما عطا کرده. سعی کنید که این توانایی ها افزایش پیدا کند. 
در مقیاس این کار بزرگ، دائماً خودمان را بازســازی بکنیم، هیآت را بازســازی کنیم و سعی کنیم که هیآت همراه با 
دستگاه مرجعیت و به خصوص هدایت ها و نظارت های رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( باشند و به یک کانونی تبدیل شود 

برای تحقق گفتمان هایی که از جامعه، مطالبه می شود.1

استاد پناهیان:
بنده می خواهم فراتر از شــعار وحدت شــیعه و سنی، شعار دیگری را به شما پیشنهاد بدهم و آن »هم دلی بین شیعه و 
ســنی« است. چرا فقط وحدت؟ چرا فقط دنبال این باشیم که با هم اختلاف نداشته باشیم؟ چرا در همین سطح باقی 

بمانیم؟ ما باید آغوش مان را به روی اهل سنت باز کنیم.
امام حسن عسکریg در یک سفارش بسیار راهبردی می فرماید: »جُرُّوا إلِیَْنَا کلَُ  مَوَدَّةٍ؛ همة دل ها را به سمت ما جذب 

کنید.«2 اگر مذهب و مرام شما بر حق است، ثمره اش این است که باید دل ها را جذب مرام خودتان کنید. 
اینکه امام عسکریg فرمود: همة دل ها را به ما علاقه مند کنید، منظور جوانان شیعه نبوده، بلکه منظور همین جوانان 
اهل سنت بوده که با اهل بیت آشنا نشده اند؛ همین کسانی که علمای بزرگشان در آن زمان به اهل بیت اظهار علاقه و 

شاگردی می کردند و محبت اهل بیت را لزم و جزء دین می دانستند.
شما وقتی می توانی خودت را مدعی مهدویت بدانی که در بین رفقایت، برخی از صمیمی ترین آن ها جوانانی از اهل سنت 

https://telegram.me/ostadmirbaqeri  :»1 . به نقل از کانال تلگرام »در محضر آیت الله میرباقری
2. تحف العقول، 488



باشند. اینکه ما فقط با هم دعوا نکنیم، کافی نیست؛ باید جلوتر برویم. هر یک از شما باید 
پاسخ دهد که در همین دوران جوانی، چند دل را جذب کرده است؟

می توانیم بر سر وجوه مشترکمان با اهل سنت، مراسم مشترک برگزار کنیم. مثلًا برخی 
از برادران اهل سنت، معتقدند که »مهدیg هنوز به دنیا نیامده« خُب به آن ها بگویید: 
همین که شما به مهدیg علاقه دارید، خوب است. یعنی همین مقدار را غنیمت بشمارید 

و برای این اشتراکی که وجود دارد، مجلس مشترک بگیرید. 
همین که برادران اهل سنت معتقدند که »غدیر، دعوت به محبت علیg بوده، نه دعوت 
به وصایت ایشان« می توانیم با آن ها بر سر محبت علیg جشن مشترک بگیریم. اعتقاد 
ما برای خودمان باقی است، اما وجه مشترک ما با آن ها دربارة غدیر، در مسألة »محبت« 

است، لذا می توانیم جشن محبت بگیریم.
هفتة وحدت فقــط منحصر در ایام میلاد پیامبرa نیســت؛ مواقف متعددی برای این 
وحدت وجود دارد. در همین اربعین برخی از برادران اهل سنت را در این موکب ها دیدیم 
که به عشق امام حسینg خدمت می کردند و می گفتند: حسینg فرزند پیامبرِ ماست 

که به ظلم کشته شده و ما به ایشان ارادت داریم.
آیت الله سیســتانی)حفظه الله(، مرجع عالی قدر تشــیع در عراق دربارة اهل سنت می فرماید: 
نگویید اهل ســنت برادران ما هستند، بگویید آنها جان ما هستند؛ »انفسنا« یعنی آن ها 

عزیز دل ما هستند.
نه  تنها وحدت و هم دلی بین مســلمین باید افزایش پیدا کند، بلکه ما داریم به ســوی وحدت معنوی در جهان حرکت 
می کنیم. در ایام اربعین برخی از رهبران کلیسا را دیدیم که همراه با پیاده روی کنندگان برای زیارت حسینg حرکت 
می کردند و حتی خودشان دسته راه انداخته بودند. واقعاً جهان دارد یک پارچه می شود و این ها از مقدمات ظهور است. 
حسینg محور اتحاد اهالی معنویت در جهان است و مریدان حسینg می توانند ایشان را به جهان مسیحیت با ادبیات 
 gخودشان معرفی کنند. مگر چقدر وجه اختلافی بین ما و مسیحیان وجود دارد؟ این کم کاریِ ما مریدان امام حسین

است که بسیاری از مریدان مسیح که برای مصائب مسیح اشک می ریزند، با حسین ما آشنا نیستند.1 
1. سایت بیان معنوی: 

                            
http://bayanmanavi.ir/post/3474 
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گفتگو با آقای حسن بیاتانی، دبیر دومین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی
در مورد ضرورت برگزاری کنگره شعر وحدت توضیحی بفرمایید.

برای پاسخ به این سوال هم باید دربارة ضرورت شعر توضیح بدهم و هم در مورد ضرورت موضوع وحدت. شاید زیاد نیاز 
به توضیح نباشد که هنرمندان در حمایت، شکل گیری و تقویت جریان های اجتماعی چه نقش مؤثری می توانند داشته 
باشــند و در بین هنرها، شــعر از جهت تاثیرگذاری و از این جهت که می تواند محتوای هنرهای دیگر را تامین کند و با 

تلفیق با هنرهای دیگر تاثیر مضاعفی را بیافریند نقش بی بدیلی دارد.
اگر تحولت دهه های اخیر و چند سال اخیر دنیا و به خصوص جهان اسلام را رصد کرده باشیم، متوجه خواهیم شد که 
هر چه جلوتر می آییم حوادث و تحولت، شتاب بیشتری می گیرند و ما هر روز با اتفاق و تحول تازه ای روبه رو هستیم. 
موضوعاتی مثل بیداری اسلامی و انقلاب های مردمی که در این سال ها در کشورهای اسلامی صورت گرفته یا در حال 
شکل گیری است. حوادثی از قبیل غزه و جنگ ها و آتش افروزی های اسرائیل. دخالت های نظامی امپریالیسم در منطقة 
ما، شکل گیری گروه های متنوع تکفیری و تکثیر روز به روز عمامه های انگلیسی که هر دو در یک پروژه تعریف شده اند و 

وظیفة مشترکی دارند و همچنین مسائل جزئی تری از قبیل فاجعة منا، شیخ نمر، شیخ زکزاکی و ... .
از طرفی شاعران انقلابی در قبال همة این مسائل وظیفة خطیری به دوش دارند و از طرفی سرعت و شتاب حوادث باعث 

شده که موضوعات جزئی تر هر روز تحت الشعاع موضوع جدیدتری قرار بگیرند.
ضرورت شــکل گیری کنگرة وحدت از این لحاظ اســت که موضوع وحدت، می تواند تمام موضوعات کلی و جزئی ذکر 
شده را تحت پوشش قرار دهد و از طرفی می تواند به تقویت جبهة مقاومت منجر شود و از طرفی اصلی ترین حربة تمام 
پروژه های اخیر جبهة استکبار را که تفرقه افکنی میان صفوف مسلمانان است، خنثی کند. در واقع انتخاب موضوع وحدت 

به جهت این است که در شرایط غبارآلود و فتنه، دشمن اصلی گم نشود.
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نحوه شکل گیری اولین کنگره شعر وحدت را بفرمایید.
طرح اولیة شــکل گیری کنگرة شعر وحدت، توسط شــاعر و فاضل ارجمند حجت السلام جواد محمدزمانی مطرح شد 
و با پیگیری ایشــان طرح به مرحلة اجرا رســید. این طرح به خوبی، کنگره های مشابه و پراکنده ای را که پیش از این با 
موضوع وحدت برگزار شده بودند، آسیب شناسی کرده بود چرا که محصول خروجی این کنگره ها در نهایت شعر نبوی 
بود و موضوع وحدت آن گونه که باید در آن ها پررنگ نبود. از طرفی شیعیان انگلیسی پروژة هفتة برائت را به طور قوی 
و هماهنگ کلید زده بودند و به ساخت محصولت متنوعی مشغول بودند و این در حالی بود که ما برای موضوع وحدت 
برنامة منسجم و تولیدمحوری نداشتیم. در این شرایط طرح کنگرة شعر وحدت می توانست محتوای برنامه های متنوع 

هنری را تامین کند.
اتفاق مبارک دیگر این بود که این طرح توسط جامعة ایمانی مشعر اجرا شد. جامعة ایمانی مشعر   به طور مستقیم با 
هیآت مذهبی کشور در ارتباط است و می دانیم که یکی از نقاطی که دشمن می تواند در مورد تحریک مذهبی و ایجاد 

تفرقه روی آن سرمایه گذاری کند هیآت مذهبی هستند. 
به همین جهت در فراخوان کنگره فقط شــعر کلاسیک مورد توجه قرار گرفت تا بیشترین استفاده  را در هیآت داشته 
 bباشد. الحمدلله کتاب خوبی از تولیدات اولین کنگره در تیراژ بال منتشر شد که به دست بسیاری از ذاکرین اهل بیت

رسید. 
از آنجا  که موضوع وحدت موضوع تازه ای بود و می توان گفت بعد از اقبال لهوری به طور جدی مورد توجه شــاعران 
قرار نگرفته بود اکثر آثار ارســالی به کنگره آثار تولیدی و غیرتکراری بودند و این برای کنگره موفقیت بزرگی محسوب 
می شود. اطلاعات آماری این کنگره از قبیل اینکه چه تعداد اثر و چه تعداد شاعر در این کنگره شرکت کردند همه در 

سایت کنگره های مجازی به نشانی poemcongress.ir موجود است.
اهداف برگزاری کنگره دوم را بفرمایید و این که چرا دوسالانه برگزار شد؟

دو سالنه بودن یک کنگره می تواند نشان دهندة این باشد که اولً کنگره برای این موضوع برنامة مستمر و هدفمندی 
دارد و ثانیاً برای ماندگاری و کیفیت بالی اشعار اهمیت قائل است. موضوع وحدت موضوعی است که تاریخ انقضا ندارد 
و اگر شــعر با کیفیتی در این حوزه تولید شود آن شــعر نیز تاریخ انقضا نخواهد داشت، پس هزینه کردن سالنه برای 
این کار ضروری به نظر نمی رسد، ضمن اینکه لزم است در هر کنگره شعرای بیشتری را به تولید اشعار با کیفیت بالتر 

ترغیب کرد.
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اما اهداف کنگره همان اهداف کنگرة نخســت است، ضمن اینکه در این کنگره با تحولت جدیدی مواجه هستیم. دومین 
کنگره تحول کیفی اشعار را به طور جدی مورد توجه قرار داده است. به همین منظور راه هایی را برای ارتباط مستمر با شرکت 
کنندگان در نظر گرفته است که شاید در کنگره های دیگر چنین کاری سابقه نداشته باشد. دبیرخانة علمی کنگره در نظر 
دارد در صورت تمایل شرکت کنندگان اشعار ارسالی را پیش از داوری نقد کند. دبیرخانه حاضر است تا با رفت و برگشت های 
مستمر شعر بین کارشناسان خود و شعرا در نهایت به تقویت محتوایی و کیفی اشعار کمک کند. چه بسا با تذکر چند نکتة 
محتوایی و فنی یک شعر بتواند ارتقاء قابل توجهی پیدا کند. حتی دبیرخانه در نظر دارد اگر شعری ارتباط ضعیفی با موضوع 
فراخوان داشت یا به هر دلیلی قابل راهیابی به مرحلة داوری نبود موضوع را در اولین فرصت به شاعر اثر اطلاع دهد تا او در 

فرصت باقیمانده بتواند به رفع نواقص کار خود بپردازد. 
نمونه ای از بازخوردهای کنگره و آثار رسیده را بفرمایید.

مجازی بودن کنگره موجب شده بود که ارتباط بیشتری بین شرکت کنندگان و دبیرخانه برقرار باشد. این باعث می شد 
که در طول برگزاری کنگره، بتوانیم از نظرات و پیشنهادات سودمند شعرا استفاده کنیم. همچنین ایرادهای شکلی زیادی 
در برگزاری همة کنگره ها هســت که در نهایت بعد از اعلام داوری موجب اعتراض و نارضایتی شــاعران است. شاید در 
بسیاری از کنگره ها این اعتراضات هیچ تریبونی نداشته باشند، اما ما پس از اعلام داوری اعتراضات را هم منتشر کردیم 

و تلاش داریم که بعضی از مشکلات کنگره ها به طور بنیادین حل شوند.
از شــیرین ترین بازخوردهای این کنگره، شعرخوانی آقای رضا نیکوکار در محضر رهبر معظم انقلاب بود. آقای نیکوکار 
از برگزیدگان کنگره بودند و همان شعر برگزیده را در محضر رهبر انقلاب خواندند و با تحسین مکررشان مواجه شدند.

از اتفاقات خوب دیگر، اشعاری بود که با انگیزة این فراخوان تولید شدند اما به اختتامیه نرسیدند. با این حال جزء بهترین 
و متمایزترین آثار در این موضوع بودند، از جمله مثنوی پرقوت و زیبایی که جناب آقای سیدمحمدجواد شرافت سرودند 

و بسیار مورد توجه هیآت مذهبی قرار گرفت.
چطور می توان از آثار رسیده به کنگره استفاده حداکثری برد؟

استفادة حداکثری از آثار، اولً نیازمند وجود یک نقشة راه جامع و کامل دربارة وحدت اسلامی است که در آن هر صنف 
و نهادی وظیفة مشخص خود را بداند و در نهایت برنامه ها و فعالیت ها بتوانند یک پازل را تکمیل کنند. ثانیاً نیازمند یک 
کار ستادی قوی و هماهنگ است تا بتواند قطعات این پازل را به یکدیگر متصل کند. الحمدلله در سال های اخیر هشیاری 
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و اقدامات مبارکی در این زمینه ایجاد شده است. به هر حال اشعار کنگره قابلیت تبدیل به محصولت متنوع هنری را 
دارد و غفلت ما از این ظرفیت ها به نوعی به هدر دادن سرمایه ای است که در دست داریم.

در پایان دربارة اینکه چرا این کنگره به صورت مجازی برگزار می شود توضیح بفرمایید.
ایدة کنگره های مجازی یک ایدة جامع و چندمنظوره است. در این طرح تمام مراحل یک کنگره به صورت مجازی برگزار 
می شود. از محاسن این طرح، یکی هماهنگی آن با اقتصاد مقاومتی است. یعنی حدود ۸0 درصد هزینه های یک کنگره 
هزینه های مربوط به تشریفات و نیروهای متعدد اجرایی است که این هزینه در کنگرة مجازی حذف می شود و از طرفی 
کنگره می تواند از محل این صرفه جویی به تقویت بعد علمی و افزایش جوایز بیندیشد. به عنوان مثال طرح نقد پیش از 

داوری که کار پرحجم و پر هزینه ای برای دبیرخانه محسوب می شود از برکات این صرفه جویی است.
ایجاد تحول در سیستم داوری و امکان حضور موثر همة اعضا در اختتامیه از مزایای این طرح است. با این حال آنچه امروز 
به عنوان کنگرة مجازی در حال برگزاری است با نقطة مطلوب بسیار فاصله دارد، چرا که این طرح نیازمند سرمایه گذاری 

مستقلی است و از عهدة برگزارکنندگان یک کنگرة خاص خارج است.
در پایان اگر نکته ای مد نظر دارید بفرمایید.

نکتة پایانی مهمی که به نظرم ضروری است، این است که کنگرة نخست و این کنگره با اولویت قرار دادن هیآت مذهبی 
فراخوان خود را به شعر کلاسیک اختصاص داده است، اما موضوع وحدت یک موضوع بین المللی است و با توجه به قابلیت 
کم شعر کلاسیک در حوزة ترجمه و ظرفیت بالی شعر سپید در این خصوص، لزم است نهادهای دیگری در این حوزه 
سرمایه گذاری کنند. همچنین دیر یا زود کنگرة شعر وحدت باید به یک کنگرة بین المللی تبدیل شود تا بتواند از ظرفیت 

همة شعرای جهان اسلام استفاده کند.
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گزارش برگزاری دومین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی و اعلام نتایج
دومین کنگره مجازی شــعر وحدت اسلامی در سی ام شــهریور 1395 همزمان با عید سعید غدیر، فراخوان خود را در 
بین شــعرای متعهد فارسی زبان منتشــر کرد. این کنگره با توجه به ظرفیت بالی هنر متعالی شعر در جهت دهی به 
جریان های اجتماعی و بشری و با انگیزه تقویت جبهة مقاومت در برابر جبهة استکبار و خنثی سازی سیاست های مزوّرانه 
و تفرقه افکنانة آنان و شفاف ســازی شرایط غبارآلود فتنه، آغاز به کار کرد. اهداف و محورهای کنگره را می توان به شرح 

زیر برشمرد:
 اهداف:

  گسترش اندیشة قرآنی وحدت اسلامی با بهره گیری از ابزار کارامد هنر و ادبیات؛
 جامة عمل پوشاندن به منویات امام امت و رهبر معظم انقلاب و علمای اعلام در عرصة وحدت اسلامی؛

 زمینه سازی برای رشد و تعامل شاعران جوان جهان اسلام و تولید آثار فاخر در مقولة برادری دینی؛
 جذب استعدادهای پنهان در عرصة ادبیات دینی.

 موضوعات و محورها:
  وحدت اسلامی و قرآن کریم؛

 وحدت اسلامی و اندیشه های والی امام راحل و مقام معظم رهبری؛
 وحدت اسلامی و اندیشة تقریب مذاهب اسلامی و بنیانگذاران آن؛

 وحدت اسلامی و مبارزه با اندیشه های تکفیری و تفرقه افکن؛
 وحدت اسلامی و وظایف مسلمانان در عرصة برادری دینی؛

 وحدت اسلامی و پرهیز از سبّ و اهانت به مقدسات دیگر مذاهب؛
 وحدت اسلامی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تفرقه.

در طول قریب به سه ماه مهلت فراخوان، حدود 220 اثر به سامانة دریافت آثار، ارسال شد. دبیرخانه همزمان با دریافت 
آثار، کار غربال گری آن ها را نیز شــروع کرد. اقدام دیگر دبیرخانه ارسال نقد مکتوب آثار برای شاعران در صورت تمایل 

ایشان بود، تا شعرا فرصت ویرایش و ارتقاء کیفی آثار خود را داشته باشند. 
با فرا رسیدن شانزدهم آذر و پایان مهلت فراخوان، دریافت آثار متوقف شد اما شعرا تا 24 ساعت برای ویرایش و اصلاح 

اثر مهلت داشتند. 
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داوری مرحلة دوم در تاریخ 1۸ آذر برگزار شد و در این جلسه که حدود ۸ ساعت به طول انجامید 4۸ اثر از 40 شاعر 
برای داوری نهایی انتخاب شدند. این 4۸ اثر با معیار کیفی و محتوایی انتخاب شدند و دغدغة دبیرخانه در این مرحله 

این بود که آثاری که به دست داوران نهایی می رسد نسبت به آثار بازمانده قابلیت رقابت بیشتری داشته باشند. 
لزم به ذکر است از آنجا که اشعار به محض ثبت در سامانه، کدگذاری اتوماتیک می شدند، اسامی صاحبان اثر تا آخرین 

مرحله داوری در سامانه محفوظ بود و هنگام داوری، داوران فقط کد اثر را می دیدند. 
در تاریخ 19 آذر اشعار به دست داوران نهایی رسید و بنا شد تا تاریخ 22 آذر نتیجة نهایی را اعلام کنند. شیوة دبیرخانه 
در این مرحله از داوری، بر خلاف رسم متداول برخی کنگره ها، انتخاب برگزیدگان صرفاً بر اساس بالترین نمرة میانگین 
نبود، بلکه داوران باید در جلسة دفاعیه، از داوری خود دفاع می کردند و دیدگاه های خود را به یکدیگر نزدیک می کردند. 
تیم داوری در جلسة دفاعیه 22 آذر بعد از بحث چند ساعته دربارة امتیازات، به این نتیجه رسید که فقط اشعاری که 
امتیاز بالتر از ۸0 دارند، برگزیدة ســطح اول باشند و اشعاری که بالتر از 70 امتیاز دارند به عنوان برگزیدة سطح دوم 

معرفی شوند.  
بر این اساس فقط یک اثر به عنوان برگزیدة اول و 7 اثر به عنوان برگزیدة دوم انتخاب شدند. تصمیم دیگر تیم داوری 
این بود که بعضی نکات قابل اصلاح به برگزیدگان تذکر داده شود و فرصتی چند روزه برای ویرایش شعر در اختیار آن ها 

قرار گیرد. 
همچنین دبیرخانه برای اطمینان از این که ســخت گیری علمی و فنی داوری، موجب نادیده گرفتن زحمات دوســتان 
شاعر نشده باشد، در تاریخ 2۸ آذر جلسة دیگری با تیم داوری متفاوت ترتیب داد و در این جلسه 4 اثر دیگر به عنوان 
آثار قابل تقدیر، انتخاب شدند. به این ترتیب، دبیرخانه برگزیدگان دومین کنگرة مجازی شعر وحدت اسلامی را در سه 

سطح معرفی کرد: 
برگزیدة سطح اول: 

جناب آقای سیدمحمدجواد شرافت 
برگزیدگان سطح دوم: 

جناب آقای قاسم صرافان
جناب آقای رضا خورشیدی فرد 
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جناب آقای محمدجواد الهی پور 
جناب آقای سیدمحمدجواد میرصفی 

جناب آقای عباس همتی 
جناب آقای علیرضا سالکی 
سرکار خانم فائزه زرافشان  

آثار شایستة تقدیر: 
جناب آقای علی دولتیان 
جناب آقای علی مؤیدی 

جناب آقای سیدعلی محمد نقیب 
جناب آقای داوود کفعمی

معیارهای مد نظر در داوری به شرح ذیل است:  
1. سلامت در کاربرد عناصر شعر  

2. برجستگی و نوآوری یا خلاقیت )در زبان، فرم، کشف مضمون و زاویة نگاه و سوژه یابی( 
3. توجه به اصل روشن گری )جهان بینی عاطفی( 

4. انسجام در پیوند عناصر مهم شعر )زبان، موسیقی، خیال، احساس، فرم(  
با توجه به معیارهای فوق، بســیاری از اشــعار با وجود ابیات درخشان از نظر شاعرانگی یا کشف مضمون، به دلیل عدم 
دستورمندی، نزدیک شدن به نظم و حاکم شدن منطق نثر بر شعر، وجود فضای چندگانه در شعر و عدم انسجام بین 

عناصر شعر، نتوانستند امتیاز لزم را به دست بیاورند. 
از طرفی هر یک از آثار برگزیده، تنها در بعضی معیارهای ذکر شده امتیاز بال کسب کرده اند نه لزوماً در همة معیارها.  
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سیدمحمدجواد شرافت

شیعه چشمان کیستید؟
)خطابی با برخی برادران که به نام تشیع...(

 
سلمان کیستید؟ مسلمان کیستید؟
با این نگاه شیعة چشمان کیستید؟

با این نگاه شعله ور از برق افتراق
با این نگاه خط زده بر خطبة وفاق

با این نگاه پر شده از خط فاصله
دور از ملاحظات روایات واصله

با کیست این نگاه؟ پی چیست این نگاه؟
آیینة نگاه علی نیست این نگاه

چشم علی که محو افق های دور بود
از درد و داغ شعله ور اما صبور بود

21
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چشمی که خطبه خطبه نگاهی شگرف داشت
چشمی که با همیشة تاریخ حرف داشت

آن حرف ها چه ژرف، چه ژرفند خوانده اید؟
آن حرف ها شگفت و شگرفند خوانده اید؟

از درد بی امان چه بگویم؟ شنیده اید
از خار و استخوان چه بگویم؟ شنیده اید

مول رسیده بود به سوزان ترین مصاف
اما نبرد دست به شمشیر اختلاف

تیغی که در مصاف به فریاد دین رسید
این بار در غلاف به فریاد دین رسید

چون لیلةالمبیت علی از خودش گذشت
آتش به سینه داشت ولی از خودش گذشت

آتش به سینه داری اگر، شعله ور مباش
هیزم بیار سوختن خشک و تر مباش

دامن مزن به آتش این قیل و قال ها
از حق بگو، چنان که علی گفت سال ها
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چشمی که خطبه خطبه نگاهی شگرف داشت
چشمی که با همیشة تاریخ حرف داشت

آن حرف ها چه ژرف، چه ژرفند خوانده اید؟
آن حرف ها شگفت و شگرفند خوانده اید؟

از درد بی امان چه بگویم؟ شنیده اید
از خار و استخوان چه بگویم؟ شنیده اید

مول رسیده بود به سوزان ترین مصاف
اما نبرد دست به شمشیر اختلاف

تیغی که در مصاف به فریاد دین رسید
این بار در غلاف به فریاد دین رسید

چون لیلةالمبیت علی از خودش گذشت
آتش به سینه داشت ولی از خودش گذشت

آتش به سینه داری اگر، شعله ور مباش
هیزم بیار سوختن خشک و تر مباش

دامن مزن به آتش این قیل و قال ها
از حق بگو، چنان که علی گفت سال ها

از حق بگو ولی نه به توهین و افترا
با منطق علی، نه به توهین و افترا

القصه سیرة علوی این چنین نبود
تاریخ را بخوان اخوی! این چنین نبود

بادا که تا همیشه بمانیم با علی
سلمان شویم و مسلم این راه یا علی



پایان یکی ست

خاکریز شیعه و سنی در این میدان یکی ست
خیمه گاه تفرقه با خانة شیطان یکی ست

لت و عزی با نقاب دین به میدان آمدند
بت شکن ها خوب می دانند: بت گردان یکی ست

داعش و تکفیری و وهابی و القاعده
پشت این دستان پیدا، نیت پنهان یکی ست

سال ها با اسم آزادی، کبوتر کشته اند
این جهانِ در ستم آزاد، با زندان یکی ست

تن به ذلت هرگز! اما جان به جانان می دهیم
در تمام عصرها، رسم جوانمردان یکی ست

قاسم صرافان 24
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مرز، چیزی نیست! حتی از زمان هم رد شدند
از نگاه اهل ایمان، بدر و خان طومان یکی ست

چنگ باید زد به حبل الله و از آتش گذشت
عروةالوثقی یکی، پیمان یکی، فرقان یکی ست

هر حریمی حرمتی دارد بپرس از محرمان
حرمت آل نبی با حرمت قرآن یکی ست

باز »بسم الله مجراها و مرساها« بخوان
موج ها بسیار، اما نوح کشتی بان یکی ست

صالحان، میراث داران زمین خواهند شد
این حکایت، فصل ها دارد، ولی پایان یکی ست

 



مسیر روشن

حقیقت مثل خورشید است در یک صبح بارانی
نمی ماند به پشت ابرهای تیره زندانی

حقیقت کشتی امنی ست در بین تلاطم ها 
که ما را می برد تا ساحل از دریای توفانی 

حقیقت برکة آبی ست در گرمای تابستان
میان یک کویر تشنة خشک و بیابانی 

حقیقت شوق پیغمبر به سلمان است تا آخر
نه سلمانی که دارد با خودش آیات شیطانی 

اگر آیینه ای از شرح حال ما سخن گوید
بگوید آه! حیرانی! بگوید آه! حیرانی

رضا خورشیدی فرد 26
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بیا دل سوز هم باشیم نه پاسوز یکدیگر
»خدارا یک نفس بنشین گره وا کن ز پیشانی«

برادر! با جدل؛ با تفرقه؛ بازندة جنگیم
به قحطی می رسیم این گونه در اوج فراوانی

شنیدم از روایات صحاح و متن مُسندها 
میان درس های خارج آیات ربانی

من از احوالتان غافل نبودم لحظه ای حتی
و از اقوالتان، هر چند می دانم که می دانی

برای اتحاد ما همان صبر علی کافی ست
که با صبر است اگر مانده ست نامی از مسلمانی

سپید از گریه شد چشمان پیغمبر، برادرها!
که پشت میله های ظلم، یوسف مانده زندانی

شب میلاد لبخند است، میلاد رسول الله
بیا امشب به مهمانی که پشت در نمی مانی

سرانجام مسیر سید قطب است همراهی
مسیر روشنی که نیست فرجامش پریشانی
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به شوقت »یاء وحدت« هم کنار قافیه آمد
همین که هدیه آوردم گلی در دست گلدانی 

الهی که بهار از کوچه های دور برگردد
که دنیا یخ زده در بین این عصر زمستانی

 



علیرضا سالکی

بهترین مکاشفه

جاده در پیش بود و بی وقفه
سوی تقدیر خویش می رفتیم

در صفوف پیادگانِ بهشت
موج در موج پیش می رفتیم

شعرِ کشف و شهودمان در راه
غرق تصویر و فکر و عاطفه بود

وصل، ابعاد تازه ای می یافت
اربعین، بهترین مکاشفه بود

تا مقام خلوص و یک رنگی
راه کم مانده بود و من مشتاق

پیِ هر گام جلوه گر می شد
کوچه باغی به ساحت اشراق

29
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قصد کردم کمی درنگ کنم
موکب برگزیده ای دیدم

روی دیوارهای کاگلی اش
پرچم داغدیده ای دیدم

بغض کردم کمی جلو رفتم
میزبان آمد و تبسم کرد

بی تکلف درست مثل خودم
عربی فارسی تکلم کرد

گفتم: اشلونک، ایها الساقی؟
-حرف ها داشت در دل تنگش-

گفت: شکرا! مرا هوایی کرد
استکان های چای پررنگش

گوشه ای دنج چای نوشیدم
غرق در بغض و حیرت و نجوا

به خودم آمدم... یکی می گفت:
»موکب اهل سنت است اینجا«

بغض آن قدر پافشاری کرد
که سرانجام گونه ام تر شد

لحن نجوای من عوض شده بود
حیرتم با جنون برابر شد
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سر بی تن هنوز هم بر نی
داشت آیاتی آشنا می خواند
لبِ خورشیدِ ترمه کوب شده
اهل توحید را فرا می خواند



ندای وحدت

هم نوا بود با چکاچک من
غرّش آسمان و هوهوی باد

گوش دنیا شنیده است مگر؟
چون غریو صدای من فریاد

هستی من زبان سرخ من است
از حقیقت هماره دم زده ام

بارها در میان معرکه ها 
ختم بیداد را رقم زده ام

بارها در میان معرکه  ها
لشکر کفر در کمینم بود

آن چه جان می ستاند از دشمن 
برق چشمان تیزبینم بود

سیدمحمدجواد میرصفی 32
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چشم بگشا که در دل تاریخ!
آن چه پیداست رد پای من است!

گوش خود تیزتر کن و بشنو!
اندکی بغض در صدای من است

گرچه آشفته بودم و بی تاب
گاهِ صبر آمد و غلاف شدم 

گرچه جانم سراسر آتش بود
آب سردی بر اختلاف شدم 

کنج دیوار خانة مول
سر من بود اگر چه گرم قنوت

سال ها در غلاف دم نزدم
وا نکردم دهان مگر به سکوت!

سال ها در رکاب صاحب صبر!
خون دل خوردم و گزیدم لب!

 من نبودم اگر میان نیام 
 که نمی ماند نامی از مکتب!

تیغ بودم ولی رسالت من!
نه بریدن، که وصل کردن بود

دین حق را برادری کردن
مثل دِینی به روی گردن بود 
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اینک اما؟ چرا؟ نمی دانم؟
عده ای بی قرارتر از من

آتش معرکه شدند و شده ست 
تیغشان ذوالفقارتر از من!

در هیاهوی فتنه ها باید
اقتدا کرد یک صدا به امام

فتنه را سربریدن آسان نیست
که خواصند چشم و گوش عوام  

بهتر از من مگر گواهی هست
من که دیدم امام امت را 
در هیاهوی فتنه نشنیدم

از لبش جز ندای وحدت را...



روضه خواندم...

رمز شب؟
ـ قبله!

یا علی اخوی
قبل از این بوده ایم ما با هم؟

ـ قبل از این که نه!
منتها امشب میهمان همیم... فردا هم

دم افطار آمدی خیر است
شکر،

تنها نماندم امشب را
سفره را پهن کن
همان گوشه ست

نان هم این جاست... آب و خرما هم

35محمدجواد الهی پور
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به نماز ایستادم و آرام
پشت من در سکوت قامت بست

گرچه او دست بسته، من با مهر...
گرچه راهش جداست از راهم

از کجایی؟
ـ حلب، همین اطراف... 

خانه ام دست داعش افتاده
همسر و دخترم محاصره اند

گفتم: از حس و حالت آگاهم

گفتم از کربلا و عاشورا
روضة غارت و هجوم و حرم

روضه خواندم...
نگاهش ابری شد

گریه کردیم مدتی با هم

از اباالفضل گفتم و غیرت
گفت: جانم فدای او

گفتم:
ما فدایی خواهرش هستیم

گفت در بین گریه ها:
ما هم
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صبح رفت و ندیدمش دیگر
بعد یک هفته

غرق خون، بی سر
آمد و ...

خاطرات شیرینش
ماند در کام شعر کوتاهم



خاطرات زنده
)برای میلاد اسماعیل محمد(

عکس ها را مرور می کردم
عکس هایی که شوق و حسرت داشت

خاطرات کلاس »پنجم آ«
یک نفس آه در دلم می کاشت

در نماز جماعت هر روز
صف آخر کنار هم بودیم

دست من باز، دست تو بسته
من و تو رازدار هم بودیم

اسوة ما »نبی اکرم« بود
پای هر خصلتش دقیق شدیم

هدیة ما سلام بود به هم
به همین سادگی رفیق شدیم

عباس همتی 38
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گرچه در بین شهر شیعه نشین
پیرو راه دیگری بودی

وقت برخاستن علی گفتی
سنی شیعه باوری بودی

عطر ماه عزا که می آمد 
اشکمان پشت دسته ها می رفت

دل به دل راه داشت، با هر اشک
روحمان سوی کربلا می رفت

عکس ها را مرور می کردم
»جمکران و حرم، من و میلاد«
»من و میلاد، کوه خضر نبی«

خاطراتت نمی رود از یاد

یک به یک روزها ورق خوردند
عاقبت سر رسید روز فراق

رفتی آن جا که زادگاهت بود
در کجا ساکنی؟ کجای عراق؟

ما به هم دست دوستی دادیم
سالیانی گذشته از آن روز

معنی مرزها جدایی نیست
ما که با هم برادریم هنوز



اندیشه دریا شدن 

بردار از دوشم غم تنها شدن را
 با من بخوان تصنیف هم آوا شدن را

 
 وقتی که دست روشن هم را بگیریم

 امروز دارد فرصت فردا شدن را
 

 با واژه واژه از دعای وحدت انگار
 در خویش رویاندیم توفان زا شدن را

 
 جنگل شمایید ای درختان تناور

 در خود برویانید حس »ما« شدن را
 

 این رود آخر سیل خواهد شد که دارد
 هر قطره اش اندیشة دریا شدن را

فائزه زرافشان 40
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زخم های مشترک

ابریم و رود رود که می باریم
از چشمه چشمه، آینه سرشاریم

تندیس های سنگی تاریخیم
ما زخم های مشترکی داریم

این روزها که موسم دلتنگی ست
سر روی شانه های که بگذاریم؟

این روزها که داغ جوان دیدیم
این روزها که خستة پیکاریم

دشمن تبر به کشتن ما بسته ست
تنها به جرم این که سپیداریم

دستان شب ز ساحت ما دور است
ما پا به پای چشم تو بیداریم

غیر از برادر آنچه تو را گفتیم
اقرار می کنیم خطاکاریم



بی قرار هم

من مصرعی تو مصرع دیگر کنار هم
بیتی شدیم و با خبر از روزگار هم

همسایه وار مثل برادر، رفیق و دوست
عمری کبوترانه لب جویبار هم

پر می زدیم گاه به یک سرزمین دور
پر می زدیم گاه به شهر و دیار هم 

گاه از حدیث و سنت و دین حرف می زدیم
گاهی در این مناظره از شهریار هم

هر شب به شوق دکلمه ای از مناره ها
در خشک سال عاطفه، چشم انتظار هم

علی دولتیان 42
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شب ها گذشت، تا که شبی باخبر شدیم
دردا؛ مناره های جهان سوگوار هم

با ریسمان محکم قران پلی زدیم
از دامن فلق به دل داغدار هم

گلدسته های زخمی دنیا صدا زدند
پروانه های سوخته را در جوار هم

دلتنگ شعرهای خدا هم سفر شدیم
از بیت خود به خانة پروردگار هم

در دفتر خدا بنویسیم مصرعی
باشد که یادمان نرود یادگار هم

وقتی که صبح، دست اخوت میان ماست
شب گریه می کنیم چرا بر مزار هم؟

شک نیست بیت ها غزلی ناب می شوند
وقتی که با همند؛ ولی بی قرار هم



ما برادرها...

دوباره در سرم افتاده باورها به جان هم
و افتاده ست جوهرها و دفترها به جان هم

من و تو هر دو در یک آسمان در حال پروازیم
گره خورده ست جان ما کبوترها به جان هم

به رغم این همه نیرنگ ما سرباز یک راهیم
نمی افتیم هرگز بین سنگرها به جان هم

به زیر پرچمی واحد همه آیات قرآنیم
نمی افتیم با آشوب کافرها به جان هم

قسم خوردیم دست از یاری هم بر نمی داریم
قسم خوردیم آری ما برادرها به جان هم

سیدعلی محمد نقیب 44



در کنار هم

از چشمه ای واحد اگر نشأت بگیرد
کی می تواند نور را ظمت بگیرد؟

در اصل دریایی خروشان است و پرُ شور
هر رود که سرچشمه از وحدت بگیرد

باید که هر رودی که با دریا یکی نیست
از مردن مرداب ها عبرت بگیرد

سیلی نیلی می شود بر گوش فرعون
جریان اسلامی اگر قدرت بگیرد

هم رنگ و بویی از گل عِترت بگیرد
هم ریشه هایی از دل سنت بگیرد

تا در کنار هم بر این کشتی سواریم
بگذار توفان در جهان شدّت بگیرد

45داوود کفعمی



تسبیح جنگل

ما مسلمانیم در دنیای ما
می توان نادیدنی ها را چشید
می توان آوازها را لمس کرد
می توان بوییدنی ها را شنید

سجده بر خاک است در آیین ما
ابر اگر سر می نهد بر کوهسار
رود را تسبیح جنگل دیده ایم
سجده های چشمه را در آبشار

لله می گیرد به سوی آسمان
صبح با دستش سبوی خویش را

قبل گل دادن به دست باغبان
خاک می گیرد وضوی خویش را

علی مؤیدی 46
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ما مسلمانیم سرمستیم ما
در بهار سبز و در پاییز زرد

عشق اگر باشد چه فرقی می کند
جام را می  پر کند یا آب سرد

ما درختان را برادر یافتیم 
در شکوه جنگلی انبوه و شاد 
ای برادر باخبر باش ای بسا 
جنگلی را شعله ای بر باد داد
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